
 

  مادر نامه  

 گاهی میل لیلی داشتیم گاي

 بود گاهی از دنیا فقط غم ماندي

 گاهی از پیری چىان فرتوت گشت

 گاهی اندر کودک رویا بود

 گاهی از لطف و محبت دور گشت

 گاهی آخر یک صدا در گوش بود

ست  گاهی آخر بوی او عطر خدا

 هایش پىد بود گاهی آخر گفتً

 گاهی آخر مادرم بود و خدا 

 محجور گشت "خرد"گاهی اینجا ایه 

 

 وي که از مجنون چه شرمی داشتیم 

 هایم ماندي بود جای شادی غصً

 جای جای ایه بدن محجور گشت

 خاطرات کودکی زیبا بود

 دل چو یک گم گشتً در دریا و دشت

 لیک آخر آن صدا خاموش بود

 دوری از عطر خدا بین نارواست

 رق از نیروگ بودپىدهایش فا

 دل به او وابستً و ته ها جدا 

 نور گشت از مادر تنش بی غفار

 محمد پروا 
   

 


